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نازنین جودت
نویسنده

»فردا داســتان خوبی می‌نویســم« نخســتين 
مجموعه داستان ســپیده ابرآویز است که‌ سال 94 

توسط نشر ثالث وارد بازار کتاب شد. 
یادداشتم را با عنوان مجموعه شروع می‌کنم. اسم 
مجموعه یا رمان یکــی از مهم‌ترین آیتم‌های جذب 
مخاطب اســت، به‌خصوص در مواردی که نویسنده 
نخستين کتابش را چاپ کرده و مخاطب کتاب‌های 
داستانی او را نمی‌شناسد. سپیده ابرآویز با انتخاب این 
عنوان مشتری‌ای را که روی پیشخوان کتاب یا قفسه 
کتاب‌فروشــی دنبال خرید کتاب تازه‌ای است، به 
سمت مجموعه‌اش می‌کشاند و ذهن او را درگیر این 
مسأله می‌کند که نویسنده چه نوشته و چرا نوشتن 
داستان بهتر را به فردا موکول کرده؟ همین وسوسه 
مخاطب را به تورق وامی‌دارد و اگر چند پاراگراف از 

مجموعه را بخواند، کتاب را می‌خرد؛ چون نثر، زبان و 
کشش روایت‌ها او را به این باور می‌رساند که نویسنده 

داستان‌های خوبی نوشته است.
گفتمان غالب در نخســتين مجموعه ابرآویز زن 
و دغدغه‌های اوســت.  شاید در نگاه نخست موضوع 
کمی کلیشــه‌ای به نظر بیاید، اما مگر ادبیات زنان 
ایران چندسال اســت که پا گرفته و نویسندگان زن 
به صورت جدی نوشــتن را دنبال می‌کنند؟ آغازگر 
این راه سیمین دانشور عزیز بود با کتاب »سووشون«. 
از زمان چــاپ آن کتاب )1347( تا بــه امروز هنوز 
‌50سال هم نشده، اما در همین بازه زمانی که برای 
شکوفایی هنر به‌ویژه هنر ادبیات و نوشتن زمان کمی 
است، کارهای درخور و ماندگاری توسط نویسندگان 
زن خلق شده که اتفاقا بیشــتر آنها به دغدغه‌های 
زنانه پرداخته‌اند. مگر این همه‌ســال کــه مردان از 
دغدغه‌های مردانه نوشته‌اند کسی اعتراضی کرده؟ 
مهم این نیســت که دغدغه‌های جنــس زن یا مرد 
مدنظر نویسنده باشد و به آن بپردازد، مهم پرداختی 
نو و متفاوت از موضوعی تکراری است.  این اتفاق در 

مجموعه داســتان »فردا داستان خوبی می‌نویسم« 
افتاده است. نویســنده قبل از ورود به فضای ادبیات 
داستانی و آشنایی با کارگاه‌های داستانی و نوشتن، 
در زمینه‌های هنری دیگری فعالیت داشته و همین 
امر باعث شده با تجربه‌ها و دید بهتر و وسیع‌تری وارد 
ادبیات شــود و حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشته 

باشد.
در داســتان‌های ابرآویــز مــا بــا زن‌هایــی در 
ســنین مختلف از طبقات اجتماعــی مختلف و با 
ایدئولوژی‌های متفاوتی آشــنا و اتفاقا با آنها همراه 
می‌شــویم و باورشــان می‌کنیم و این زیر ســایه 
تجربیات و تعاملات اجتماعی بوده که نویسنده پیش 

از نوشتن داشته است.
نویسنده لوکیشــن‌های داستان‌هایش را محدود 
به فضای آپارتمان نمی‌کند و داســتان در فضاهایی 
متفاوت تجربه می‌شــود: در آسایشــگاه روانی، در 
تاکسی، پزشکی قانونی، ایســتگاه اتوبوس، خانه‌ای 
قدیمی و . . .  .  این متفاوت بودن را با نوشتن داستان 
‌ژانری هم تجربه می‌کند.  در این مجموعه هم داستان 

واقعگرا داریم، هم واقعگرای اجتماعی و هم داستان 
علمی - تخیلی.  ابرآویز حتی در زمان داستان‌هایش 
هم از یکنواختی دوری کرده اســت. ما در مجموعه 
داستان‌هایی از دهه 60 و فضای پشت جبهه و دغدغه‌ 
مردم آن روزگار داریم تا داستان‌هایی که به حال این 
روزهای ما بسیار نزدیک اســت. او از عهده پرداخت 
شخصیت‌هایی که یکی، دو نسل از او قبل‌تر بودند و 

ساختن فضای آن روزگاران هم برآمده است.
اما با کنار هم گذاشــتن داســتان‌ها و پیدا کردن 
مشــترکات آنها می‌شــود به این نتیجه رسید که 
مجموعــه از دغدغه‌هــای زنانه می‌گویــد تا ذهن 
من خواننده را بــه این حقیقت معطــوف کند که 
حضور جنس مرد در زندگی زنانی که با مســائل و 
مشکلاتی مواجه شــده‌اند که همانا گره‌های اصلی 
داستان‌هاست؛ چقدر کمرنگ و در سایه است. مردان 
مجموعه »فردا داستان خوبی می‌نویسم« یا غایبند یا 
حضوری کمرنگ و سایه‌ای دارند و اگر هستند هم با 
خیانت، تجاوز یا آزار و اذیت دختران و زنانِ داستان‌ها 
باعث به وجود آمدن درد و رنج بیشــتری می‌شوند. 

برای نمونه مردی هر روز قبل از رفتن سرکار در خانه 
را به روی همسرش قفل می‌کند و زن با رویاهایش و 
فرو رفتن در خلسه‌ای که او را از تنهایی و اسیری در 
خانه رها می‌کند، وقتش را می‌گذراند تا زندان‌بانش 
برگردد و در سلولش را باز و رویای او را تکه‌پاره کند؛ 
یا دختربچه‌ای که مورد سوءاستفاده جنسی مردی  
قرار می‌گیرد کــه به مادرش اظهار عشــق و علاقه 
می‌کند و مواردی از این دســت.   داســتان پایانی 
مجموعه داستاني علمی - تخیلی،‌ بسیار شیرین و 
خوش‌روایت است. انگار که نویسنده خواسته باشد 
که به همه زن‌های داستان‌هايش نوید انتقامی بدهد 
با دستگاهی که طراحی می‌کند.  فضای داستان آخر 
لحظات خنده‌ستانی دارد که از رنج و اندوهی که در 
داستان‌های دیگر است و مخاطب را تحت‌تأثیر قرار 
می‌دهد، کــم می‌کند.  در این مجموعه نویســنده 
تلاش کرده تا بیشتر به درون شخصیت‌ها بپردازد و 
از درگیری‌های ذهنی زنان بگوید تا مسائل عینی و 
چیزهایی که نمود بیرونی دارند و در بیشتر داستان‌ها 
موفق عمل کرده و خواننده را درگیر روایتش می‌کند. 

سپیده ابرآویز در مجموعه نخستش نشان داده که 
حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و ذهن داستان‌گو 
و قصه‌پردازش در این کار به او کمک می‌کند. ابرآویز 
امروز هم داستان خوبی نوشته است. خیلی به قولی 
که بــرای فردا داده اعتماد نکنیــد و مجموعه‌اش را 

بخوانید.

امروز هم داستان خوبی نوشته‌ای

آوای خوش دلدادگی 
منیژه قربانی/   نشر ترفند

نويســنده در اين کتاب بــه گونه‌های مختلف 
عشق می‌پردازد، ازجمله عشق زن و مرد در قالب 
داســتان‌های شــیرینی چون »بیژن و منیژه« و 
»زال و رودابه« از شــاهنامه فردوسی. در داستان 
»سلامان و ابســال« مراحل سیر و سلوک مینوی 
و عرفانی را از فرزانه بزرگ ایرانی »ابن‌سینا« بیان 
می‌دارد. در داستان »ویس و رامین« از فخرالدین 

اســعد گرگانی كه نمونه تمام‌عیار یک عشق زمینی است را مورد بررسى قرار م‌ىدهد. 
از منطق‌الطّیر عطار نیشــابوری در داستان »شيخ صنعان« عشــقِ پیر و عارف بزرگی 
به دختر ترســا را بيان مك‌ىند كه به منظــور وصال با دلــدار، از مذهب خويش روی 
برمی‌گرداند، ولی از آنجا که عشــق همواره دوسویه است، دختر ترسا درپی شیخ روان 
می‌گردد و سرانجام به مرتبه فنای درمعشــوق یا همان اتحاد عشق و عاشق و معشوق 
دســت می‌یازد. همچنين داستانى چند از دفاتر شــش‌گانه مثنوى شريف كه سرشار 
ازمعانی عاشــقانه عرفانی است، مورد بررســى قرار م‌ىگيرد. مولانا در اين داستان‌ها، 
چنانكه شيوه اوست، عشــق مينوى ميان مريد و مراد يا چگونگى رهروى كه خواهان 
گشــايش رازهاى نهان اســت، را بيان م‌ىدارد كه گام‌های پرنشــیب‌وفراز طریقت را 
بی‌پروا می‌پیماید و شیفته‌وار، تهدیدهای نفسِ فرمانروا را نادیده گرفته تا سرانجام به 
حقایق مینوی دســت يازد. منيژه قرباني در تهران به دنيا آمده و تحصيلات دبستاني و 
دبيرستاني خود را در مدارس فرانسه‌زبان ژاندارک و دبيرستان رازي به پايان رسانيده 
است. او براي ادامه تحصيل راهي سویيس شد. در دانشگاه ژنو به اخذ ليسانس در رشته 
اقتصاد و آمار و اکونومتري نايل آمد و از دانشــگاه تهران فوق‌ليسانس در رشته توسعه 
اقتصادي دريافت کرد. از حدود دودهه پيش بــه عرفان و به ويژه عرفان مولانا گرايش 
پيدا کرد و در ايــن زمينه به پژوهــش پرداخت. او حاصل تحقيقــات خود را درچند 
کتاب منتشر کرده است: »ژرفاي دريا« )پژوهشــي پيرامون 40 سروده از ديوان کبير 
مولانا جلال‌الدّین محمد از ديدگاه عرفاني و فلسفي(، »کيميا‌نامه« )تحقيقي درمورد 
تاريخچه کيمياگري از بــدو پيدايش آن در بخش‌هاي گوناگون جهــان و بازتاب آن 
درعرفان ايراني( و »گشــايش راز« که در آن مباني عرفاني مولانا جلال‌الدّين محمد را 

همراه با سروده‌هاي ديوان کبير بررسي کرده است.

فلسفه تراژدی
جولیان یانگ/ ترجمه حســن امیری‌آرا/ 

نشر ققنوس
دست‌کم نقشــه‌ای نســبتا جامع از گفته‌های 
فلاسفه غرب ازجمله افلاطون، ارسطو، فیلسوفان 
پس از ارسطو، هیوم، شلینگ، هولدرلین، هگل و... 
درباره تراژدی به دست دهد که از افلاطون شروع 
شود و تا ژیژک ادامه می‌یابد. فلاسفه عموما بر این 
باورند  که سودمندی تراژدی برای آن‌که بر اندوه 

غلبه کند، باید واقعا پراهمیت باشد، آن‌قدر مهم که تراژدی را برترین شکل ادبیات کند 
و پرتکرارترین همه هنرها. تراژدی همواره مورد توجه فیلسوفان است و آنها را به تفکر 
واداشته است. این کتاب بر آن اســت که نشان دهد درطول دوهزارو‌500سال گذشته 
فیلســوفان درمورد تراژدی چه حرفی برای گفتن داشته‌اند. چه چیزی باعث می‌شود 
داســتانی را تراژدی بدانیم؟ چرا با وجود محتوای اندوهبار تراژدی ارزش والایی برای 
آن قائلیم؟ فلسفه تراژدی، نوشته جولیان یانگ و ترجمه حسن امیری‌آرا، منبعی مفید 
برای علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه فلســفه و همین‌طور حوزه‌هایی دیگر همچون 

ادبیات است.

 صد چاردانه
)ترانه‌‌های فولکلور(

یاســین نمکچیان و علــی خوش‌تراش/ 
انتشارات مشکی

کتاب »صد چاردانه«، ترجمه و بازســرایی صد 
دوبیتی فولکلور گیلکی اســت که توسط یاسین 
نمکچیان و علی خوش‌تــراش گردآوری و تدوین 
شده اســت. این کتاب از ســری کتاب‌های نشر 
»مشکی« اســت که مجموعه‌ای را به شعر اقوام 

ایرانی اختصاص داده. در این ســری کتاب‌ها، ترجمه و بازســرایی شــعر اقوام ایرانی 
همچون کردی، قشــقایی و بلوچی مورد توجه قرار گرفته و در ســال‌های گذشــته 
کتاب‌هایی با نام‌های »صد ســاو چمانه« ترجمه فریاد شیری، »صد آسانک« ترجمه 
رسول یونان و »صد لیکو« ترجمه منصور مونی با همین روند منتشر شده‌اند. حالا هم 
»صد چار دانه« در راستای همین ســری کتاب‌ها به بازار آمده. این کتاب در دو بخش 
تدوین شده اســت که بخش اول ترجمه و بازسرایی شــعرهای گیلکی است و بخش 
دوم هم مشتمل بر متن گیلکی شــعرها. در بخشــی از مقدمه این کتاب آمده است: 
»ترانه‌هاي مردمي گيلكي سرشار از حسي ساده و بي‌تكلف است كه از زندگي روزمره 
آدم‌ها نشــأت مي‌گيرد. عشاق در محيطي مادي و انســاني به ابراز علايق خود نسبت 
به معشــوق مي‌پردازند كه در اكثر موارد بیان احســاس به دور از كنايه‌ها  و استعاره 
و با زباني عريان و بسیار ســاده سروده مي‌شوند. برهمين اســاس ترانه‌هاي گيلكي... 
روايتگر زيست آدم‌هاي اين ســرزمين‌اند. آنچه اين ترانه‌ها را قوام مي‌بخشد، راويان و 
سرايندگان آنها هستند. كشاورزان و دامداراني كه در رويارويي با نامرادي‌هاي طبيعي، 
تقديري و اجتماعي زمان خود، ‌به‌ويژه نظام ارباب رعيتي دلتنگي‌هاي‌شان را با كلمات 
به بادها مي‌ســپردند. در اين ميان نكته جالب و درخور توجه اين اســت كه سراينده 
نيمي از ترانه‌هاي رايج در ادبيات شــفاهي گيلان، زنان و دختران هســتند؛ امري كه 
در خرده‌فرهنگ‌هاي مشــابه به‌ندرت ديده مي‌شود.« »صد چاردانه« با ترجمه یاسین 
نمکچیان و علی خوش‌تراش با قیمت 15000 تومان توســط نشــر »مشکی« به بازار 

کتاب آمده است.

برای مرگ نام دیگری 
انتخاب کن

محمد پروین/ نشر علم
»هر چقدر هم کــه زور خودت را بزنی باز همان 
اتفاقی می‌افتد که باید بیفتــد. حالا چه امروز که 
صبح کمرنگ اردیبهشت است یا فردا که باز صبح 
کمرنگ اردیبهشت است.«؛ ســطرهایی از اولین 
رمان »محمد پروین« است. بیشتر اتفاقات »برای 
مرگ نام دیگری انتخاب کن« بین سال‌های 53 

و 54 رخ می‌دهد. داستان یک کلنل ارتش که به اجبار مادرش و فرار از زندگی پیشین 
خود در‌ ســال 30 نوازندگی تار را رها کرده  و وارد ارتش شــده است. کشمکش‌های 
درونی این کلنل ارتش با خودش و خواســته‌هایش جهت پیــش بردن مقاصدش در 
ارتش برای کسب قدرت بیشــتر و نزدیک شــدن به دربار که او را حتی تا پای ازدواج 
مصلحتی می‌کشاند. آنسوی قصه مادری ایســتاده که از پسرش پله‌های ترقی درست 
کرده و تنها هدفش زنده نگه داشتن تبار و نشان خانوادگی است. در کنار روابط پنهانی 
آدم‌ها، این کتاب پر از اتفاقات غیرمنتظره است؛ داستان با ورود شخصیتی که مدت‌ها 
پنهان بوده اســت در یک میهمانی شــبانه و ملاقاتش بعد از ســال‌ها با کلنل اتفاقات 
دیگری را رقم می‌زند. این رمان را نشر علم در 296 صفحه، به شمارگان 440 نسخه و 

به‌بهای ‌24هزارو500 تومان منتشر کرده است.

 به سنِ تو که بودم
)ترانه‌های مصور(

سیلور استاین/ ترجمه علی مرادحسینی/ 
انتشارات ترفند

آثار سیلور اســتاین رده ســنی نمی‌شناسند، 
مرزهای هــر زبانی را طی می‌کنند و هیچ قشــر 
و گروه و طبقه‌ای نیســت که نتواند با آن ارتباط 
برقــرار کند. آن‌قدر ســاده می‌نویســد و آن‌قدر 
پیچیدگی‌های انسانی را به سادگی بیان می‌کند 

که تو حیرت می‌کنی در حال خواندن چه نوع جملاتی هســتی؛ عامیانه یا فلســفی؟ 
آثار او به اکثر زبان‌های دنیا ترجمه شده‌اند و حالا هم انتشارات »ترفند« کتابی از او به 
چاپ رسانده با عنوان »به سنِ تو که بودم« با ترجمه علی مرادحسینی. تصویرگری‌ها 
هم در این کتاب به همان ســبک و سیاق آثار سیلور استاین صفحه‌آرایی شده‌اند. متن 
انگلیســی کتاب هم در ادامه ترجمه آمده. ترجمه ترانه‌ها هم به‌خوبی انجام شــده و 
مترجم از پس ترجمه ترانه‌ها به شــکل عامیانه و آنچه ما به‌عنوان »ترانه« می‌شناسیم 
برآمده. سیلور استاین در این کتاب گاهی نکاتی ساده و شوخ‌طبعانه را مطرح می‌کند 
مثل »ســحرخیز«: »تو که پرنده‌ای / سعی کن سحرخیزم باشی / تا که تو سفره غذات 
/ کرمی چیزی داشــته باشی /که تو پرنده‌ای / سعی کن ســحرخیزم باشی / اما اگه یه 
کرم بودی / بهتره دیر از خواب پاشــی!« و گاهی هم ترانه‌ای می‌سازد درباره فروشنده 
یک کلاه در شهر آدم‌های بی‌ســر؛ ترانه‌ای که در همان بدو امر انواع و اقسام تفسیر را 
تداعی می‌کند. ابتدا از فروشــنده‌ای ســخن می‌گوید که برای فروختن کلاه به شهر 
آدم‌هایی آمده که سر ندارند و بعد اشاره می‌کند به او که پیش از این در شهر آدم‌هایی 
که پا نداشته‌اند، کفش می‌فروخته! گاهی هم نکته‌ای اجتماعی را مطرح می‌کند مثل 
»پیشگویی سنگین«: »چطور می‌شه حدس بزنیم/ یه پنجره بازه یا نه؟/ یه سنگِ گُنده 
از زمین ور می‌داریم/ به ســمت شیشــه‌ش می‌زنیم/ صدا اومد؟ / نــه، نیومد / پس باز 

بوده../ خب حالا سمت اون یکی / تق، شترق! / این نبوده«!

انسان؛ موجودی یک روزه
اروین یالوم/ ترجمه نازي اكبري/ انتشارات ققنوس

»»اروين يالوم« براي اكثر كســاني كــه درحوزه 
بهداشــتِ روان فعاليت دارند، نامي آشناســت. او از 
دهه٦٠ ميلادي به كار روان‌درماني مشغول بوده است. 
يالوم كه پدر روان‌درماني »هســتي‌‌گرا« است، به كار 
نويسندگي هم مي‌پردازد. در كتاب حاضر او، دو چالش 
اصلي هستي را از نگاه مراجعانش و تا حدي خودش 
توضيح مي‌دهد: دست‌وپنجه نرمك‌ردن با چگونه پر 

معنا زيستن و چگونه با انتهاي اجتناب‌ناپذير هستي كنارآمدن. تمركز اين كتاب نيز بر روايات 
يالوم ازمراجعانش است كه به شكل رماني هستي‌گرايانه نگاشته شده است. زباني طنز آلود 
دارد و بي‌تكلف و اغلب تكان‌دهنده و به‌طور صادقانه از سختي‌ها و مبارزه انسان‌ها براي بودن 
حكايت ميك‌ند. درعين حال يالوم از ميوه‌هاي زندگي مانند عشق، دوستي و خانواده به منزله 
وسايل و شيوه‌هاي اصلي تحمل زندگي نام مي‌برد. كتاب انسان موجودي ‌كيروزه شامل 10 
داستان كوتاه از تجربه‌هاي اين روانكاو و روانپزشك اگزيستانسياليست است كه به زباني شيوا، 
اين مجموعه را به منبعي معتبر براي درمانگــرانِ درحال تعليم و رماني گيرا و آموزنده براي 
عموم تبديل ميك‌ند. كيي از ويژگي‌هاي مهم نوشته‌هاي »اروين يالوم« تأكيد او بر ارتباط و 
اهميت آن در درمان است. او معتقد است كه اصلاح تعاملات انساني و »ارتباط« با ديگري كليد 
درمان اختلالات خلقي و رواني است. يالوم در اين كتاب، مانند ساير آثارش، سعي كرده است 
تا با برقراري رابطه‌اي چارچوب‌دار و مرزبندي‌شده و درعين حال صميمي و گرم تأثير تعاملات 

انساني را به خواننده نشان دهد.«

اورهان پاموک بار دیگر بازار کتاب ایران را تحت تأثیر قرار داد

کاش ایرانی بودم...
رمان‌های زیادی از اورهان پاموک در ایران ترجمه 
شده و تمام آن‌ها هم بین مخاطبان ایرانی اقبال داشته. 
حتی داستان‌های کوتاه این نویسنده اهل ترکیه نیز در 
ایران خواننده دارد. رمانی که به تازگی از او در ایران 
منتشر شده »زنی با موهای قرمز« است که این رمان 
هم در مدتی کوتاه به چاپ دوم رســیده. قطعا تمام 
این‌ها به شیوه داســتان‌گویی پاموک برمی‌گردد اما 
نزدیکی‌ها و اشتراکات فرهنگی هم بی‌تأثیر نیست. 
به‌خصوص اظهار نظرهای پامــوک درباره ایرانیان، 
محبوبیتی ویژه برایش داشته. وقتی می‌گوید: »من 
دوست داشتم نویســنده‌ای ایرانی باشم«. چنین 
جمله‌ای از زبان کسی که برنده نوبل ادبیات را به خود 
اختصاص داده بســیار قابل تأمل و خوشایند است. 
»زنی با موهای قرمز«  با ترجمه  رویا پورمناف  از سوی 

نشر »هونار« چاپ شده.


